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مســائل اجتماعی شــود، برای کشــف جهت گیری های جامعه و کشــف حوزه هایی که 
نیازمنــد تبیین و صورت بندی جدید هســتند چندان لزومی به مداخله گری مســتقیم 
نیست و تنها »نظاره گری« کافی است. وقتی به پایان دوره اصلاحات رسیدیم با شروع 
دولت نهم و دهم، آن پرسش ها تغییر کردند. دلیلش هم آن بود که پاسخ هایی که یافته 
و صورت بندی شده بودند همواره به در بسته خوردند و ما به سمت یک جامعه در حال 
سکون رفتیم. »سکون« به این معنا که مسائلی که به بحث عمومی گذاشته می شدند، 
بســیار پیشِ پا افتاده بودند. وضعیت فکری جامعه در هشــت سال دولت نهم و دهم 
بسیار سطحی پیش می رفت و بیشتر شبیه به یک مشاجره خیابانی بود و مفهومی وجود 
نداشــت که بتوانیم حول آن با جامعه گفت و گو کنیم. البته مفاهیم عمومی  تر به قوت 
خــود باقی بودنــد اما مفاهیمی چون دولت، لیبرالیســم و حوزه های مهمی مثل نفت 
و دموکراســی و مســائل قومیتی و حکومت مندی و پرســش های کلی از این دســت، به 
حاشیه رفته بودند که به تبع، ما در فصلنامه »گفت و گو« بر همین  موضوعات متمرکز 
شــدیم. قبل از دولت  نهــم و دهم موضوعــات جزیی تر و به روزتر بودنــد؛ مثل جامعه 
مدنی، همزیستی فرهنگ ها، وضعیت مطبوعات، کتاب، دانشگاه و دیگر موضوعاتی 
که واضح بود باید در مورد آنها فکر کرد. اما در دولت نهم و دهم این مســائل به ســطح 
پیش پا افتاده ای نزول کرد و دیگر حرف زیادی برای گفتن نبود و چندان مداخله فکری را 
نمی طلبید.  تنها در یک برهه کوتاه سال 88 است که جامعه فکری ابراز وجود می کند و 
این ابراز وجود درهایی را برای تفکر باز می کند. اما بعد از سال 88 دوباره و حتی شاید به 

نحوی شدیدتر به همان »پیشِ پا افتادگی منازعات فکری« دچار شدیم.
»پیش پاافتادگــی منازعــات فکــری« به تفکر بســیار لطمه می زند؛ هــم متفکران 
را از تحــرک باز می ایســتاند و هــم جامعه را دچــار رخوت می کند. اگرهــم بخواهیم از 
رخوت خلاص شــویم، باید بپذیریم که مسائل همین مسائل پیش پا افتاده هستند و 
موضوعات هم همین  موضوعات پیش پا افتاده؛ و پرداختن به مســائلی از این دست 

نوعی نفرت از خود میان اهالی فکر پدید می آورد.
ë  این حســی که توصیف کردید آیا تنها شــامل حال متفکران اصلاح طلب می شد یا

جریان مخالف هم در همین وضعیت فکری بسر می برد؟
من همواره سعی می کنم دیدگاه های همه جریان های فکری و گروه های سیاسی را 

»قصه فراقِ دولت و جامعه مدنی« به روایت  
مراد ثقفی

وه های   صدای گر
بی صدای شهری باشیم

روزنامه نگار
مهسا رمضانی

نقدی که اغلب به فضای روشــنفکری می شــود این اســت کــه اهالی آن، خود 
را به »عرصــه نظر« محصور کرده اند و از »ســاحت عمل« غافل شــده اند. اما 
مراد ثقفــی، فوق دکترای برق-الکترونیک از دانشــگاه یو ســی ال ای امریکا که 
دانش آموخته علوم سیاســی از مدرســه عالی مطالعات اجتماعی پاریس هم 
هســت از آن دســت روشنفکرانی اســت که کوشــیده دغدغه های نظری خود 
را به میــدان عمل آورد. او در دهه هفتاد تلاش های بســیاری را در جهت تبیین 
نظــری »جامعه مدنی« داشــت و از ســال 92 کوشــید تــا با تأســیس »انجمن 
دیده بان مدنی یک شــهر« ایــن دغدغه هــای تئوریک را جامه عمل پوشــاند. 
او با همیــن هدف، اکنــون مجلــه »گفت وگو« را ســردبیری می کند. به ســراغ 
او رفتیم تا ســیر حرکتش از »ســاحت روشــنفکری« به »ســاحت کنشگری« و 
اینکه چرا »آســیب های اجتماعی« برای او دغدغه شــد را بــه بحث بگذاریم 
کــه صحبت ها به »نســبت دولــت و جامعه مدنی« هم کشــیده شــد و رابطه 
ناصــواب و قصه جدایی ایــن دو در ایران کــه دکتر ثقفی برایمــان روایت کرد و 
حتی روزنامه ایران هم از نقد صریح او مصون نماند: »دولت ها در ایران سعی 
می کنند جامعه مدنی را بخرند، آن را تطمیع کنند، بترسانند، بیرونش برانند و 
یک چیز قلابی درست کنند و به عنوان »جامعه مدنی« ارائه دهند؛ نمونه اش 
همین روزنامه شما. کجای دنیای آزاد، مالکیت یکی از روزنامه های مهم کشور 
از آن دولت اســت. البته این در مورد روزنامه همشــهری و در مورد بســیاری از 
روزنامه های دیگر هم صادق اســت. این یک نــوع روابط بیمارگونه »دولت« 

نسبت به »جامعه مدنی« در حوزه مطبوعات است.«

ë  جناب ثقفی، شــما »انجمن دیده بان مدنی یک شــهر« را به منظور اطلاع رســانی
درباره شاخص های زندگی شهری مطلوب و افزایش آگاهی شهروندان تأسیس کردید؛ 
آیا از این طریق می خواســتید دغدغه های نظــری خود درباره »جامعــه مدنی« را به 

عرصه عمل آورید؟
این مســیر آنقدر هم که شما بیان می کنید، خطّی نیست. برای من این دو مسأله؛ 
یعنی »بررســی نظری و مفهومی« مسائل اجتماعی با »بررسی عملی« آنها چندان 
تفاوتــی ندارد، گاهی تمرکــز می تواند روی تبیین برخی از مفاهیــم و تحقیق پیرامون 

برخی از موضوعات باشد.
ë  اگر بخواهید از »فراز و فرود تفکر در جامعه ایران« نقشه ای ترسیم کنید نقاط عطف

را کجاهــا می دانید؟ در واقع می خواهیم بدانیم آیا وضعیت تفکر در ایران شــما را به 
تأسیس چنین انجمنی و نظاره گری شهری کشاند؟

جامعه در کلیت خود فعال است به عنوان مثال در پایان دهه 1۳۶0 وارد یک دوره 
پرسشــگری فعال شد و خود، پرســش های مهم اش را در مقابل ما قرار داد؛ چراکه دو 
داده مهم و تعیین کننده رخ داده بود؛ یکی »پایان جنگ تحمیلی« و دیگری »رحلت 

حضرت امام)ره(«.
ë  پرسش های این دوره درهمه حوزه ها اعم از فرهنگ و سیاست و جامعه، کم و بیش

روشن و کلان بودند. پرسش های کلان ناظر بر این بود که با این تغییرات مهم چه باید 
کرد؟ اکنون اولویت ها کدامند؟ و چگونه جامعه به بازآرایی خود و اقتصاد و فرهنگ و 

سیاست اش باید بیندیشد؟
در چنیــن وضعیت هایــی چندان احتیاج نیســت کــه افراد به طور مســتقیم درگیر 
تحولات شوند؛ آنقدر تحولات پر شور و عمیق هستند که هر کسی فقط در جامعه خود 
راه برود می تواند آنها را کشــف کند. در نتیجه برای کســی که می خواهد از راه فکر درگیر 

پرونده ماه


